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 پس همسایه مداری همسایه تون خوب بود؟

آره، خیلـی! همه چیـز رو سـاده می گرفـتن. حتـی 

رمـز وایفاشـون رو هـم سـاده گرفتـه بـودن. کلا هشـت تا 

یـک بـود. بعضی وقتـا بـا مـن درددل می کـرد و می گفت 

اپراتورها کم فروشـی می کنن و صـد گیگابایت یک ماهه 

می خـری، ولی بعد دو هفته و هنـوز ده گیگابایتش رو هم 

مـصرف نکـردی، حجمـت تمـوم می شـه!

پس مصرف اینترنتشون کم بود؟

هم مصرف اینترنتشون کم بود، هم مصرف انرژی شون. 

قبضاشـون این قـدر کـم می اومـد که مـن از لای درشـون 

برمی داشـتم و پرداخـت می کـردم، ولـی چـون دوسـت 

نداشـتم مدیـون بشـن، در عـوض قبضـای خودمـون رو 

لای در اونـا می ذاشـتم.

با این همسایه بافرهنگتون رفت وآمد هم داشتین؟

یه بـار زنـگ زد و گفـت مـا نیسـتیم. بهـم گفـت بـرم 

کلیدشون رو از طبقه دوم جاکفشی بردارم، برم خونشون 

و بـه یخچالشـون و بقیـه وسایلشـون سر بزنم!

شما هم کلید رو از طبقه دوم برداشتی و رفتی خونشون؟

نه!

نرفتی خونشون؟

چرا، رفتم خونشون، ولی کلید رو از طبقه دوم جاکفشی 

برنداشـتم، از طبقه سـوم جاکفشی برداشـتم. می دونی 

چیه! اینا طبقه پایین جاکفشی شـون رو همکف حساب 

کـرده بـودن. بـرای همیـن بـه طبقـه سـوم جاکفشـی 

می گفـتن طبقـه دوم.

بحـث طبقـات رو ولـش کـن اصـلا. می خـوام بدونـم 

شـما تـوی ایـن مـدت نفهمیـده بودیـن کلیدشـون توی 

جاکفشی شـونه؟

ببینیـن. اینـا خیلـی همسـایه مدار بـودن. یه دونـه 

جاکفشـی شیک و بزرگ دم در واحدشـون داشتن. یه بار 

بهشـون گفتم اجـازه می دین مـا هم کفشـامون رو داخل 

جاکفشی شـما بذاریم؟ گفتن این حرفا چیه؟ جاکفشی 

مـا رو هم مثل جاکفشـی خودتون بدونیـن. دیگه بعدش 

چون کفشـای خودمون کهنه بود و کفشـای اونا خیلی نو 

و واکس زده بود، با کفشـای اونا ایـن ور و اون ور می رفتیم. 

خودش گفته بود جاکفشـی ما مثل جاکفشی خودتونه. 
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حواله های پر حاشیه

انشای کودک فهیم

مصاحبه با بازیکنان

موضـوع انشـا: دوسـت داریـد وقتـی بـزرگ شـدید،

چـه کاره شـوید؟

اجـازه آقـا معلم؟ ما شـنیده ایم بعـد از اینکـه از انگلیس 

شـش تا گل خوردیـم و دوتـا بـه ولز زدیم و قسـمت نشـد 

آمریـکای حقه بـاز را ببریـم و با اختـلاف یک گل بـه آن ها هم 

باختیـم، مسـئولان مربوطـه تصمیـم گرفته اند بـه بازیکنان 

تیم ملـی به عنـوان جایـزه، حوالـه خـودرو بدهنـد. آقـا اجازه؟ مـا فکر 

می کنیم گفته اند باز خوب شد با همین تعداد گل جمع شد و بیشتر از 

این در بازی اول آبروریزی نشـد. مثلا می شـد به جای شش تا، ده تا گل 

بخوریم، ولی بازیکنان و سرمربی عزیزمان کی روش قانع و پرتلاش که 

برنامه های زیادی برای تیممان داشـت، شـش تا گل بیشتر نخوردند.

آقـا اجـازه؟ بـه ایـن کار می گوینـد نیمه پـر لیـوان را دیدن. اصـلا ما فکر 

می کنیـم ایـن حواله های خودرو برای این اسـت که آن هـا ولز را بردند 

و مـا توانسـتیم بریزیم تـوی خیابان ها و شـادی کنیـم. ما فکر 

می کنیـم پـاداش یک شـب خوش حال کـردن مـردم یـک 

ماشـین اسـت. کاش مـن هـم وقتـی بـزرگ شـدم، بتوانـم مردم 

کشـورم را یک شـب خوش حال کنم. البته مـا فکر می کنیم 

خیلـی فرق می کند مـردم را در چه رشـته ای خوش حال 

کنی. مثلا جایزه ورزش های دیگر حواله دوچرخه هم 

نیسـت، چه برسـد به خودرو. پس مهم نیست مردم را 

خوش حـال کنیـم. مـا باید تـلاش کنیم وقتـی بزرگ 

شـدیم، در تیـم فوتبـال باشـیم تـا بـه جام جهانـی 

برویم و هیچ کار نکنیم و دو بازی را ببازیم و برگردیم 

و باز هم تشـویق شـویم و حتی جایزه بـه این بزرگی 

بگیریـم. آقـا اجـازه؟ راسـتش را بخواهید، ما دوسـت 

داریم وقتی بزرگ شـدیم، یک فوتبالیسـت شـویم.

این بود انشای من.

پاداش کارت زرد

پـس از تصمیـم عجیـب 

فدراسیون برای پاداش 

زیکنـان، آن  بـه با

هـم درصورتی که 

صعـود نکردنـد،

تصمیـم گرفتیـم بـا 

تعدادی از آن ها مصاحبه 

کنیـم.

کنعانـی زادگان تنهـا بازیکنـی اسـت کـه 

در جام جهانـی بـازی نکـرده و کارت زرد 

گرفتـه اسـت. خـب تـا اینجـا خیلـی چیـز 

عجیب وغریبی نیسـت. ماجـرا از آنجا کمی 

حسـادت برانگیز می شـود که او هم قرار است 

به خاطـر ایـن اقدامش کـه خـارج از زمین بوده اسـت،

حوالـه خـودرو دریافـت کنـد. بالأخـره هـر کسـی توانایـی آن را 

نـدارد که بـازی نکند و کارت بگیـرد. وقتی یکـی از بازیکنانمان 

بـه ایـن سـطح از توانایـی و مهـارت می رسـد، بایـد او را تشـویق 

کـرد. شـاید برای بـازی بعـدی داخـل زمیـن نیایـد، ولی گل 

بزنـد. نظـر او را در این بـاره پرسـیدیم کـه با این تفاسـیر، چه 

ماشـینی دوسـت دارد؟ گفت: من خـودم به دلیـل بازی نکردن 

عـذاب وجـدان دارم؛ ماشـین خارجکی نمی خوام، یـه اتوبوس 

ایرانـی هـم بـرام کافیه.

بـه سراغ بیرانونـد رفتیـم تا نظـر او را بدانیـم. بیرو که بـا یک بینی 

رفت و توانسـت در جام جهانـی چندبرابرش کنـد، گفت: کاش 

حداقل ماشینی باشه که بیرزه دماغم رو در راهش فدا کرده باشم.

سردار آزمـون هـم در این بـاره بیـان کـرد: حـالا کـه یکـی از بازیـا 

رو بردیـم و هرسـه تا رو نباختیـم، حوالـه ای کـه می دیـن، بهـتره 

ماشین اون ور آبی باشه. اگه ولز رو هم می باختیم، می تونستین 

به عنـوان جریمـه حواله یک خـودرو پرایـد رو بدین، امـا حالا که 

بردیـم و مـردم خوش حـال و کیفـور شـدن، حداقـل ماشـینش 

خارجـی باشـه دیگـه. هـر ماشـین دیگـه ای بدیـن، مـن گردن 

نمی گیرم.اما کـی روش جنتلمنی که هیچ وقت از سرمربیگری 

تیـم مـا نمـی رود و فقـط از ایـن جام جهانـی بـه آن جام جهانی با 

درآمدهـا و پاداش هـای هنگفـت بـه ایـران می آید و جیبـش را تا 

چهارسـال آینـده پرپول می کند و مـی رود، ادامـه داد: این همه 

ازتـون جلـو خبرنـگارا و غریبه هـا تعریف کـردم، یـه لامبورگینی 

که دیگه کم کمشـه. خسـیس نباشـین، ماشـین خـوب بدین،

قـول مـی دم چارسـال دیگـه دوبـاره ببرمتون جـام و بعـد مرحله 

گروهی برتـون گردونم.

گیر کق

حواله های پر حاشیه

انشای کودک فهیم
موضـوع انشـا: دوسـت داریـد وقتـی بـزرگ شـدید،

چـه کاره شـوید؟

اجـازه آقـا معلم؟ ما شـنیده ایم بعـد از اینکـه از انگلیس 

برنامه های زیادی برای تیممان داشـت، شـش تا گل بیشتر نخوردند.

آقـا اجـازه؟ بـه ایـن کار می گوینـد نیمه پـر لیـوان را دیدن. اصـلا ما فکر 

می کنیـم ایـن حواله های خودرو برای این اسـت که آن هـا ولز را بردند 

و مـا توانسـتیم بریزیم تـوی خیابان ها و شـادی کنیـم. ما فکر 

می کنیـم پـاداش یک شـب خوش حال کـردن مـردم یـک 

 کاش مـن هـم وقتـی بـزرگ شـدم، بتوانـم مردم 

 البته مـا فکر می کنیم 

خیلـی فرق می کند مـردم را در چه رشـته ای خوش حال 

 مثلا جایزه ورزش های دیگر حواله دوچرخه هم 

 پس مهم نیست مردم را 

 مـا باید تـلاش کنیم وقتـی بزرگ 

 در تیـم فوتبـال باشـیم تـا بـه جام جهانـی 

برویم و هیچ کار نکنیم و دو بازی را ببازیم و برگردیم 

و باز هم تشـویق شـویم و حتی جایزه بـه این بزرگی 

 ما دوسـت 

 یک فوتبالیسـت شـویم.

پاداش کارت زرد

پـس از تصمیـم عجیـب 

تعدادی از آن ها مصاحبه 

کنیـم.

کنعانـی زادگان تنهـا بازیکنـی اسـت کـه 

در جام جهانـی بـازی نکـرده و کارت زرد 

گرفتـه اسـت. خـب تـا اینجـا خیلـی چیـز 

عجیب وغریبی نیسـت

حسـادت برانگیز می شـود که او هم قرار است 

به خاطـر ایـن اقدامش کـه خـارج از زمین بوده اسـت

حوالـه خـودرو دریافـت کنـد. بالأخـره هـر کسـی توانایـی آن را 

نـدارد که بـازی نکند و کارت بگیـرد. وقتی یکـی از بازیکنانمان 

بـه ایـن سـطح از توانایـی و مهـارت می رسـد،

کـرد. شـاید برای بـازی بعـدی داخـل زمیـن نیایـد

بزنـد. نظـر او را در این بـاره پرسـیدیم کـه با این تفاسـیر

عاقبت نتایج ضعیف فوتبالی
عاقبت قهرمانی المپیک 

در سایر رشته ها

دو�ت دارید و��ی �رگ �دید، � کاره �وید؟


